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عرفان حسیني؛ قیام حسیني
به رفتن اصرار داشــتند. نتیجه بــه ادامه راه ختم 
شــد؛ اما اوضاع کوفه اصلا مناســب نبود؛ شهری که 
عادت داشــت یا شــورش و دسیســه بکند یا تطمیع 
شــود و سکوت و همراهی بکند و فرهنگی استبدادی 
داشــت (ســیکل معیــوب اســتبداد/ هرج ومرج) و 
مدل هــای حکومتی از نوع زیــاد، ابن زیاد و حجاج در 
آن بازتولید می شــد. یک جامعــه غیرقابل پیش بینی 
که رفتارها با سیســتم عطایا قبض و بســط می شدند 
و در چرخه ای از رادیکالیســم و استبداد قرار داشت؛ 
شــهری که فرزدق چه خوب آن را قضا وقدری نامید. 
فــرزدق در راه به حســین بن علی (ع) رســید و گفت 
دل های آنها با توســت، شمشیرهایشان ضد توست و 
قضا در آســمان!.در چنین شرایط اجتماعی آنومیکی 
بود که تیپ های شــخصیتی ای مثل عمرسعد، شمر، 
محمد بن اشعث و قعقاع بن سوئد بازتولید می شدند 
و دســتگاه اســتبدادی و حامی پــروری را ســرپا نگه 
می داشــتند. این تیپ های شخصیتی در پس زمینه ای 
قبیله ای، هریک با خود مضربی چندهزاری داشــتند. 
پشــت ســر هر شــیخ قبیله ای، چند هزار از آن قبیله 
بســیج می شــدند ســپاه در برابر چند ده نفر انســان 
حق طلب در آستین داشت. امام قدری مانده به کوفه، 
با حر و نیروهایش مواجه شــد. در مذاکرات می گوید 
ایــن مواضع من اســت، آیا نمی بینید بــه حق عمل 
نمی شود و از باطل نهی نمی شود. در چنین شرایطی 
مؤمنان باید به حقیقت در لقای پروردگارشــان رغبت 
کنند؛ اما حال که فرســتندگان نامه پشــیمان شده اند، 
پس بگذارید به مدینه برگردم یــا در این زمین پهناور 
راهــی دیگر پیش بگیــرم تا ببینیم امر مــردم به چه 
سویی می رود. ولی حر تحت فشار ابن زیاد مجبور بود 
اجازه بازگشــت به حضرت ندهد و او را تحت کنترل 
نگه دارد. اباعبداالله گروه خود را مرتب از راه کوفه به 
سمت دیگری می کشید؛ ولی کنترلش می کردند تا به 
کربلا رسیدند. ابن زیاد می خواست با پذیرش بازگشت 
حســین بن علی(ع)، ایــن مشــکل فیصله پیــدا کند. 
داســتان هولناکی است. حســین در منطقه ذوحسم 
گفت: در دنیای شــما فضیلت ها فراموش شده و جز 
چکه ای ناچیز نمانده است یا چیزی درحد یک چراگاه 
تباه شده و سرزمین ســوخته.  چنین بود که او مرگ را 
جز ســعادت و زندگی با ســتمکاران را جز ننگ و عار 
نمی بیند. بار دیگر در شــب عاشورا که تمام مذاکرات 
نیز به بن بســت رسیده بود، گفت آنها که بدهی دارند 
بروند؛ اما همراهان وفادار و بلاجویان دشت نینوایی و 
شهیدان عاشق با رشادت تمام ایستادند. ۲۲ هزار نفر 
در برابر ۸۸ انسان ارزش گرا. حسین به ابتذال شرارت 
لمپنی در چنان جامعه ای، کاملا آگاه بود؛ فریاد کشید: 
وای بر شــما ای پیروان شــیطان! اگر دین ندارید و از 
معاد نمی ترســید، پس در دنیای خویش آزاده باشید، 
یا دســت کم برگردید به سنت های انساب خویش. اگر 
آن چنان که گمان می برید، عرب هستید، من هستم که 
در برابر شــما ایستاده ام؛ پس این سفهای ابله و نادان 
خود را از تعرض به زنان و فرزندان بازبدارید. «مظلوم 
حســین میدان دا تک قالوبدی»؛ این از چکامه تلخ و 
غمبار و نوحه ای ترکی اســت که صمــد بهرنگی در 
پایان یکی از کتاب هایش که جزء کتب ممنوعه دوران 
نوجوانی مــن بود، به صورت دســت خط آورده بود. 
تأثیــری که این جمله بر ذهــن و روح من دانش آموزِ 
آن ســال ها گذاشــت، به اندازه تمــام غم های عالم، 
همچنان ســنگین در دلم باقی اســت. حســین تنها 
مانده بود. می گفت ای مســلم، ای هانی، ای حبیب، 
ای زهیر! به پاخیزید از خــواب خویش ای بزرگواران. 
همچنان ایســتادگی کــرد: مرگ برای فرزنــدان آدم 
نوشته شده است؛ همچون گردنبندی برگردن دوشیزه 
جوان. مرگ از تحمل ننگ بهتر اســت. مرگ باشــرف 
بهتر است از حیات همراه با خواری. نه به خدا، دست 
بیعت نمی دهم همچون انســان های پســت و حقیر 
و فــرار نمی کنم چــون گریختن بردگان؛ یــا اقراری از 
ســر بردگی نمی کنم. هیچ دگرگونی و نیرویی نیست 
جز به خواســت خدا. آگاه باشید که این فرومایه پسر 
فرومایه من را میان دو چیز قرار داد؛ ذلت و شمشــیر؛ 
اما دور است از ما ذلت. خدا این را از ما نمی خواهد و 
دامن های پاکیزه ای که ما را پرورش داده اند. خدایا پناه 
مطمئن مــن در هر غم و اندوه تویی و امید من در هر 
ســختی تویی. خدایا مکان وجودی تو متعالی است. 
جبروت تو عظیم است. رحمت تو نزدیک است. وعده 
تو درست است. نعمت های تو فراوان است. آزمایش 
تو زیباســت. نزدیک هستی وقتی نیایش می شوی. به 
خواســت تو صبوری می کنم؛ ای مأوای دادخواهان. 

اینچنین حسین شایسته تکرار است.
*منابع در دفتر روزنامه موجود است
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مام جلال چرا  مام جلال شد؟ 
ســامان ســلیمانی: روزی که به عنــوان اولین  �

رئیس جمهــور منتخــب تاریــخ عراق انتخاب شــد، 
خبرنگاری از او پرســید دوســت دارید با چه عنوانی 
شــما را خطاب قرار دهیم؟ جواب ایشــان همان بود 
کــه مردمش با آن، او را می شــناختند: مام جلال. اما 
چه چیزی مام جــلال را مام جلال کرد. خصوصیاتی 
کــه مجموعش را در کمتــر رهبر سیاســی می توان 
ســراغ گرفت. مام جلال از دوران نوجوانی توانایی ها 
و اســتعدادش را در فعالیت های گروهی و اجتماعی 
به اطرافیانش نشــان داد و از ۱۳ســالگی به شکلی 
مداوم مبارزه سیاسی را آغاز کرد، او تنها رهبر سیاسی 
کردســتان عراق بود که بدون پشــتوانه خانوادگی و 
عشیره ای توانست رشد کند و قیام نوین ملتش را بنیان 
نهد. مام جــلال علاوه بر فعالیت سیاســی از همان 
ابتدا، به روزنامه نگاری علاقه مند بود و با نوشــتن در 
روزنامه  «رزگاری» (رســتگاری) ارگان پارت دموکرات 
کردســتان فعالیت های روزنامه نگاری خــود را آغاز 
کرد. او که روزنامه نگاری شناخته شده در سطح عراق 
و منطقــه بود، در دانشــگاه حقوق خوانــد تا حامی 
حقوق ملتش باشــد. در ســال های متمادی مبارزه و 
سیاســت ورزی از نوشتن دست نکشید، علاوه بر اینکه 
در روزنامه های مختلف می نوشــت، سردبیر روزنامه  
کردســتان بود و چندین کتاب ارزشمند نیز از خود به 
جای گذاشــته اســت. در جایی می گوید: «آرزویم این 
بود که روزنامه ای در عراق دموکراتیک منتشر کنم، این 
بزرگ ترین آرزویم بود». در قیام سپتامبر کردهای عراق 
علیه رژیم فاشیســتی صدام حســین که از سال ۱۹٦۱ 
آغاز شده بود، مام جلال در قامت دیپلماتی کارکشته 
ظاهر شد که توانست ارتباطات خوبی با رهبران جهان 
از جمله رهبران مصر و تعدادی از کشورهای اروپایی 
برقرار کند و همچنین صــدای مظلومیت کردها را از 

طریق رسانه های خارجی به گوش جهانیان برساند.
زمانی که در سال ۱۹۷٥ قیام کردها با دسیسه شاه 
ایران و صدام حســین با شکست مواجه شد و صدام 
اخباری از فعالیت های مام جلال به گوشــش رسیده 
بود، گفته بود: اگر بر سر من درخت خرما نیز سبز شود، 
جلال طالبانی دیگر نخواهد توانست شش پیشمرگه 
را در کوه هــا بــه دور خود جمع کند. امــا مام جلال 
در همان ســال با تأســیس اتحادیه میهنی کردستان 
فعالیت های سیاســی خــود را در قالبــی جدید پی 
ریخت و در سال ۱۹۷٦ با شروع مبارزه مسلحانه علیه 
حکومــت بعث، قیام جدید کردها را رقم زد که نقطه 
عطفی در زندگی سیاسی وی به شمار مي رود. مبارزه 
سیاسی و مسلحانه مام جلال علیه حکومت بعث تا 
سال ۱۹۹۱ ادامه داشت که در این سال با رهبری کردن 
قیام کردها، توانستند مناطق کردستان عراق را از نفود 
حکومت مرکزی خــارج و حکومتی خودگردان را در 

اقلیم کردستان ایجاد کنند.
قبل از ســقوط صدام و به شــهادت بســیاری از 
سیاســیون، نقشــی مهم در نزدیک کــردن نیروهای 
اپوزیســیون عراقــی ایفــا کــرد و توانســت اتحادی 
مثال زدنــی میان عراقی ها ایجاد کند. بعد از ســقوط 
رژیم بعث در ســال ۲۰۰۳ مام جلال از نیروهای مؤثر 
در ســاخت عراق جدید بود و نهایتا در سال ۲۰۰٥ به 
عنوان اولین رئیس جمهور منتخب تاریخ عراق برگزیده 
شد. ایشان در دوره ریاست جمهوری خود، عامل ثبات 
و همزیســتی نیروهای مختلف عراقی بود به شکلی 
که آیت االله سیســتانی او را عامل ثبات و امنیت عراق 
می دانســت. مام جــلال در زمان ریاســت جمهوری 
خــود بنا بر تعهدش به عنوان یــک حقوق دان مبنی 
بر مخالفت بــا حکم اعدام، از امضــای حکم صدام 
حسین سرباز زد. در خاورمیانه ای که خشونت و جنگ 
و انتقــام حــرف اول و آخر را می زند، ایــن اقدام مام 
جلال در قبال دشــمن دیرینه کردها، توســط بسیاری 
از اندیشــمندان و روشنفکران، به عنوان نقطه عطفی 
مهم در تاریخ این منطقه آشــوب زده تفسیر شد. مام 
جلال سیاســت مداری بود که قبل از سیاســت ورزی، 
روزنامه نگار بود، حقوق دان بود، واقع گرا بود و هیچ گاه 
در عرصه سیاســت اسیر شــعارزدگی نشد، در دوران 
فعالیت های سیاسی اش، آشــتی و صلح را سرلوحه 
کار خود قرار داد، به گفته دوســتی باریک اندیش، مام 
جلال هیچ گاه بدون خنده سیاســت نورزید، خنده مام 
جلال که میان سیاســیون شــهره بود، ابزاری بود که 
بسیاری اوقات گره گشای مشکلات می شد، لطیفه های 
دســت اولی که مام جلال در دیدارهــای دیپلماتیک 
تعریف می کرد، در بسیاری مواقع گره های کور مذاکره 
و بده بســتان را باز می کرد. اما ایــن خنده، فقط خنده 
ظاهری نبود، خنده ای بود ناشــی از اعتمادبه نفس و 
بــاور و ایمان به نقش صلح و آشــتی و گفت وگو در 
فضایی سرشــار از زیبایی. دورانی که او رئیس جمهور 
عراق بود، هیچ بحران و مسئله اي نتوانست عراق را با 
بحران مواجه کند، نگاهش به وقایع نگاهی اعتدال گرا 
و واقع بینانه بــود. مام جلال در عرصه سیاســت در 
زمین سیاســت می ورزید و توانســت ذهــن مردم و 
سیاســیون را با امر سیاسی آشتی دهد و چشم انداز و 
نگاهی انسان محور به سیاست ببخشد، مام جلال  ذاتا 
سیاســت ورز بود و از تمامی ابزارها و راه های ممکن 
در زمین بازی ســود می برد، مام جلال تاریخ معاصر 
کردها را از آرمان خواهی شــعاری دور کرد و با اینکه 
تمــام عمرش را صرف مبارزه و تــلاش بی وقفه کرد، 
اما هیچ گاه حاضر نشــد به ملتــش وعده هایی بدهد 
که عملی نبودند یا عملی کردنشان خوشبختی و رفاه 
ملتش را تأمین نمی کرد. عرصه سیاســت کردستان و 
خاورمیانه نیازمند نگاه و سیاســت مام جلالی است، 
اما باید اذعان کرد که شاید دهه ها طول بکشد عرصه 

سیاست مام جلالی دیگر به خود ببیند.
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«با وجود آنکه در اسناد رسمی تاریخ تولدش را سال 
۱۹۳٤ نوشــته اند؛ اما فرزند شیخ حسام با اندکی تردید بر 
این باور اســت که در سال ۱۹۳۳ در روستای «کلکان» از 
توابع شهرستان «کویه» به دنیا آمده است. موقعیت پدر 
و خانواده، اوضاع شکننده  عراقِ بعد از استقلال از همان 
کودکی او را به وادی سیاســت کشــاند و زمانی که هنوز 
دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی بود، اشــعاری را خلاف 
جریانات رسمی در مدرسه قرائت کرد. خودش بر این باور 
است که از سال ۱۹٤۷ وارد اولین تشکل دانش آموزی شده 
و متعاقبا در سال ۱۹٤۸ وارد تشکیلات دهقانان کردستان 
می شــود. ثمره  ایــن جنب وجوش های سیاســی اولین 
دســتگیری و تبعید به موصل و محرومیت از ثبت نام در 
دانشکده پزشکی در سال ۱۹٥۱ بود و این تقدیر ناخواسته 
او را بــه ثبت نام در دانشــکده حقوق بغداد کشــاند. در 
دوران دانشــجویی نیز سیاست و عشــق را با هم آزمود؛ 
در مجموعــه مصاحبه هایی که به تازگی به زبان کردی با 
عنوان «دیداری ته مه ن» از او منتشر شده است، مام جلال 
روزی را به یاد می آورد که به جای دیدار معشــوقه اش، 
مأمــوران در همان ســاعت و همان محل دســتگیرش 
می کننــد». (آزاد حاجی آقایی، روزنامه «شــرق»). جلال 
طالبانــی بعد از عمــری طولانی و پرفرازونشــیب دیروز 
۱۱ مهر ســال ۱۳۹۶ در آلمان درگذشــت. او در ۸۴ سال 
زندگی خود نقش های متعددی را ایفا کرد؛ از فرماندهی 
مبارزات مســلحانه تا دیدارهای دیپلماتیک و نشستن بر 
کرســی ریاســت جمهوری عراق. او در ۱۸ سالگی عضو 
کمیتــه مرکزی حــزب دموکرات کردســتان بــه رهبری 
ملامصطفی بارزانی شد و چندی بعد هم رهبر مقاومت 
مناطق کردنشین شد تا در برابر حملات دولت مرکزی به 
این مناطق مقاومت کند. او در ســال ۱۹۶۱ در قیام علیه 
حکومت عبدالکریم قاسم، رئیس جمهوری وقت عراق، 
شرکت کرد و پس از سرنگون شدن قاسم، در سال ۱۹۶۳ 
عضو هیئتی برای مذاکره با رئیس جمهوری عراق شــد. 
طالبانی در ســال ۱۹٦۳ بدون اطلاع ملامصطفی بارزانی 
بــرای دیدار با جمــال عبدالناصر و احمــد بن بلا و برای 
میانجیگری بین کردها و اعراب در عراق به مصر و الجزایر 
سفر کرد. سازش ملامصطفی بارزانی با عبدالسلام عارف 
به تشــدید تنش های طالبانی با ملامصطفی انجامید و با 
وجود پیوند عمیق این دو، نخستین گسست در روابط شان 
آمد. در بحبوحه جنگ اعراب و اســرائیل در ســال ۱۹۶۷ 
مام  جلال با انتشار مقاله ای در روزنامه الحریه به دفاع از 
اعراب پرداخت و بر پشــتیبانی کردها از اعراب در مقابل 
صهیونیســت ها صحه گذاشــت. با پیروزی بعثی ها در 
بغداد، مام جلال و ملامصطفی از درِ آشتی وارد شدند؛ اما 
دوراندیشی طالبانی در عرصه  سیاسی او را وارد تشکیلات 
مخفی دیگــری با نام «کومله رنجبران کردســتان» کرد. 
در پــی اختلافات حزب دموکرات کردســتان، طالبانی در 
ســال ۱۹۷۵ «اتحادیه میهنی کردستان» را تأسیس کرد. 
تشــکیل این حزب بــه معنای تعمیق شــکاف قومی و 
ایدئولوژیک بین کُردها تا ســطح سیاسی بود. در یک سو 
حزب دموکرات کردستان به ریاست خانواده بارزانی و در 
مقابل اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی.  
در دهه ۷۰ میلادی در گیرودار مذاکره و ایجاد آشتی بین 
کردها و دولت مرکزی عراق بود که بعد از بی نتیجه ماندن 
مذاکرات، مام جلال از عراق خارج شد و به سوریه و لبنان 
رفت و به شــدت علیه حزب بعث عراق و حسن البکر و 

صدام حســین فعالیت کرد. در حالی که او در کشورهای 
عربی به فعالیت سیاســی سرگرم بود، صدام و شاه ایران 
با پادرمیانی بوتفلیقه، وزیر خارجه الجزایر، در کنفرانس 
اوپک توافــق کردند. صدام در آن وقت معاون شــورای 
انقلاب عراق بود و مذاکره اش با شــاه، منتهی به صدور 
قرارداد مارس ۱۹۷٥ الجزیره شد. با شکست قیام کردها 
در سال ۱۹۷۵ مام جلال در ۲۲ ماه می با تجمیع گروه های 
چپ گرای کــرد و از جملــه کومله رنجبران کردســتان، 
اتحادیه  میهنی کردستان را تأسیس کرده و در سال ۱۹۷۶ 
اولین گروه چریکی این حزب برای مبارزه با بعثی ها آماده 
شد. مام جلال نیز در سال ۱۹۷۷ برای رهبری این قیام به 
کردستان بازمی گردد. در میانه تنش های تند با حکومت 
مرکزی در ســال ۱۹۸۳ با حکومت عراق گفت وگوهایی 
آغاز می شــود؛ اما بــه نظــر طالبانــی همکاری نکردن 
کمونیســت ها و حزب دموکرات کردستان عراق و تفوق 
صــدام در جنگ با ایران در ســال ۱۹۸۴ گفت وگوها را به 

بن بست کشاند.
جلال طالبانی و جنگ ایران و عراق

در طول جنــگ تحمیلی حزب دموکرات کردســتان 
بــا ایران متحد شــد؛ امــا اتحادیه میهنی کردســتان به 
رهبری جلال طالبانی موضــع بی طرفی اتخاذ کرد. بعد 
از همکاری حزب دموکرات کردســتان با ایرانیان در سال 
۱۹۸۳ برای تصرف شــهر حاج عمران، صدام حســین با 
اتحادیه میهنی کردستان آتش بس امضا کرد؛ اما بعد از 
کشتار کُردها در عملیات انفال طالبانی به صف مقاومت 

علیه صدام پیوست و آن کشــتار را «نسل کشی» خواند. 
در ماه مي ۱۹۹۲، در کردســتان عــراق انتخابات محلی 
برگزار شــد و حزب میهنی ۴۲٫۲ درصد آرا را کســب کرد 
و بــا توجه به اینکه هیچ کدام از دو حزب اکثریت آرا را به 
دســت نیاوردند، توافق شد اقلیم کردستان به دو بخش 
مساوی تقسیم شــده و اداره هر بخش به یکی از احزاب 
واگذار شود. طالبانی یا همان اتحادیه میهنی کُرد ریاست 
منطقه سلیمانیه را بر عهده گرفت. سلیمانیه منطقه ای 
از عراق امروزی اســت که از ســه طرف با ایران هم مرز 
است (شــمال، جنوب و شرق). از ســوی دیگر طالبانی 
اصالتی ایرانی نیز داشــت؛ او در کتاب  خود نوشته: «آغا 
رستم (خان) که از بی رحمی شاه عباس صفوی از بوکان 
به عراق رفت و در قره داغ ســکنی گزیــد». اجداد پدری 
طالبانی اصالتا ایرانی هستند و از طرف مادری نیز به ایل 
زنگنه تعلق داشــت. با حمله صدام به کردستان و کوچ 
کردها به سوی ترکیه و ایران، طالبانی دامنه  فعالیت های 
دیپلماتیــک خــود را گســترده تر کــرد و بیش از پیش به 
آمریکاییــان و تورگــوت اوزال نزدیک شــد. با جنگ های 
داخلی بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردســتان 
عراق که از سال ۱۹۹۴ شــروع شدند، موقعیت و جایگاه 
طالبانی میــان کردها و نیز ائتــلاف بین المللی تضعیف 
شــد. فقط زمانی  که با وســاطت آمریکا و انگلستان بین 
این دو حزب توافقی حاصل شد، زمینه برای ترمیم وجهه 

رهبران دو حزب و از جمله طالبانی مهیا شد.
بعد از حمله «بوش پســر» به عراق در ســال ۲۰۰۳ 

و ســقوط حــزب بعث عــراق، جــلال طالبانــی اولین 
رئیس جمهور عراق شــد. او از ســال ۲۰۰۵ تــا ۲۰۱۴ در 
مقام ریاســت جمهوری عراق باقی مانــد. با وجود اینکه 
ریاســت جمهوری در عراق بیشتر نقشی تشریفاتی است، 
اما بسیاری طالبانی را یکی از عوامل تأمین ثبات در عراق 
می دانســتند. ناظم دباغ بارها از آیت  االله سیســتانی نقل 
کرده که ایشان گفته اند: «جلال طالبانی سوپاپ اطمینان 
عراق اســت». گواه این موضوع امضا نکردن حکم اعدام 
صدام حسین است. طالبانی تا آخر هم حاضر نشد حکم 
اعدام صــدام را امضا کند و ایــن کار را به معاونان خود 
واگــذار کرد. او مخالفــت خود را با اعــدام دلیل این کار 
معرفی کرد، اما برخی بر این نظر هســتند که او علاقه ای 
نداشت که با این کار خشــم متقابل و شکاف بین کُردها 
و ســنی ها را تقویت کند. گفتنی اســت خبر دســتگیری 
صدام را اولین بار خبرگزاری «ایرنا» منتشر کرد؛ طالبانی در 
سفری که به قصرشیرین ایران داشت، هنگام خداحافظی 
این خبر را به یکی از خبرنگاران خبرگزاری ایلنا گفته بود و 

از همان خبرگزاری این خبر در جهان پخش شد.
جلال طالبانی و ایران

مام جلال، در روزهایی که کردها، با رفراندوم استقلال 
به دل مشــغولی بزرگ همســایگان تبدیل شــده اند، در 
۸۴ســالگی جهان هســتی را وداع گفت. جلال طالبانی،  
اولین رئیس جمهوری غیرعرب و کــرد عراق بود، مردی 
اهل مــدارا و مذاکــره که بیــن اغلب سیاســت مداران 
منطقــه جایــگاه بالایی داشــت. جلال طالبانــی که در 
ایــران و بین مقامات جمهوری اســلامی ایران، از جایگاه 
خوبی برخوردار بود، تیرماه گذشــته بــرای اقامتی کوتاه 
به تهران ســفر کرد. ســفری که بعد از ســال های کما و 
وخامت جســمی اش انجام شد. در تهران علی لاریجانی 
به ملاقاتش رفت و گفته شــد این دیدار به دلیل شــرایط 
نامناســب جســمی مام جلال در دقایق کوتاهی انجام 
گرفت. رئیس جمهوری پیشــین عراق، بخــش بزرگي از 
عمــرش را صرف رفــع اختلاف بین کردهــا و عرب ها و 
شــیعیان عراق کرد. تاکنون دو کتاب دربــاره طالبانی با 
نام های «رئیس جمهور پیشمرگه» و «دیدار زندگي» منتشر 
شده اســت. در مدتي که جلال طالباني رئیس جمهوري 
عــراق بود، تلاش هاي بســیاري کــرد تــا از تنش ها نزد 
عراقي ها بکاهــد و درعین حال روابط بســیار نزدیکي را 
با ایران بنا نهد. همچنین کوشــید میــان تهران با برخي 
پایتخت هاي دیگر به ویژه واشــنگتن میانجي گري کند که 
بارزترین آن نخستین مذاکره ایران و آمریکا در سطح سفیر 
با میانجي گري عراق در بغداد بر سر مسائل امنیتي عراق 
بود. او زماني که در تلاش براي کاســتن از ســطح تنش 
موجود میان اربیل و بغداد بود و درســت دقایقي پس از 
اتمام دیدار با نوري مالکي، نخســت وزیر این کشور، دچار 
سکته مغزي شد. طالبانی، رئیس جمهوری پیشین عراق، 
دو بار برای دیدار با مقام های ایران رهســپار تهران شــد. 
او پــس از عبدالرحمــن عارف در ســال ۱۹۶۶ بود که به 
ایران سفر کرد. مام جلال گاه و بی گاه با گروه های سیاسی 
چپ گرا و مخالف شاه دیدارهایی داشت. مخالفان شاه با 
مام جلال در مقر کوهستانی او در نوار مرزی ایران و عراق 
ملاقات می کردند؛ اما دست روزگار سال ها بعد مام جلال 
را بــه ایران بعد از انقلاب نزدیک کــرد. او رئیس جمهور 
کشــور عراق شده بود و بسیاری او را عاملی برای کاهش 

تنش های این کشور می دانستند.

ناظم دباغ: جلال طالبانی نماد مبارزه در کردســتان عــراق و خاورمیانه 
بود و صلح؛ نماد گفت وگو بــود و مصالحه. او عامل برقراري وحدت بین 
کُرد و عرب بود. مام جلال همیشــه تلاش می کرد آزادی و دموکراســی در 
کردستان عراق برقرار شود. یکی از خواست هاي اصلی او این بود که نان و 
آزادی را در کنار هم ببیند و معتقد بود که بدون نان، آزادی ممکن نیست. 
او آزادی خواهی بود که با ظلم و ستم و دیکتاتوری مبارزه می کرد. طرفدار 
حقوق بشــر بود. وقتی به ریاســت جمهوری عراق انتخاب و حکم اعدام 
صدام حسین صادر شد، اجراي حکم نیازمند امضاي رئیس جمهوري بود 
ولی او از این کار سر باز زد. او حتی نمی خواست شاهد اعدام صدام باشد. 
طالبانی در همه شــرایط در ایجاد توافــق و صلح و آرامش در منطقه 
و کردســتان عراق تلاش می  کرد. به همین دلیل امــروز خلأ وجودش در 

تحــولات اخیر منطقه و عراق بیش از پیش نمایان اســت. این خلأ هم در 
حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی و اجتماعی نمایان است. فوت آقای 
طالبانی خسارت سنگینی به کردســتان عراق وارد کرد. اي کاش کردها و 
عراقی ها خود پیرو راه جلال طالبانی باشند. تا امروز که دیگر مام جلال در 
بین ما نیســت همه از سجایاي اخلاقي و منش سیاسي او سخن مي گویند 
اما بهترین و جامع ترین تعریف را از مام جلال، آیت االله العظمی سیســتانی 
داشــته کــه او را به دریچه اطمینان عراق تعبیر کرده اســت. این ســخن 
آیت االله نشــان از وضعیت و جایگاه جلال طالبانی دارد. خداوند ایشان را 
رحمت کند. من از سال ۱۹۶۴ میلادي با او آشنا شدم و دوستي مان تا امروز 
پایدار ماند. در این زمان دراز، هرگز او را بدون امید به آینده و نشاط ندیدم. 
مــا با هم و در کنار یکدیگر روزهای ســختی دیده ایم و روزهای پیروزی را 

به یاد داریم، ما شــاهد فاجعه حلبچه بوده ایم و از انفال نالیده ایم اما جز 
امید از او به یاد ندارم. در روزهای سخت هم به آینده امید داشت. امید او 
به آینده حتي در سخت ترین روزها نیز به تاریکي نگرایید. دهه ۸۰ میلادی 
در کردســتان عراق جلســه ای بود، یکی از دوســتان مبارز با او از ناامیدی 
گفت و مام جــلال نوید داد کــه روزی در عــراق رئیس جمهوري خواهد 
شد و چنین هم شــد. طالبانی هرگز استقامت را فراموش نمی کرد. جلال 
طالبانی، سیاســت مداری آینده نگر بود و بارها تاکتیک ها و اســتراتژی ها را 
قبل از حادثــه بیان می  کرد و در نهایت چنین هم می  شــد. اکنون با رفتن 
طالبانی، کردســتان عراق وزنه ســنگینی را از دست داده است؛ او مبارزی 
خستگی ناپذیر بود، ولی راه و روش جلال طالبانی همیشه زنده است؛ امید 

که چنین باشد. خدایش بیامرزد.

مبارز خستگى ناپذیر

جلال طالباني درگذشت

مرگ پیشمرگه همیشگي 

ظریف درگذشت جلال طالبانی را تسلیت گفت
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، درگذشت مام جلال طالبانی، رئیس جمهور پیشین عراق را تسلیت گفت. 

متن این پیام به شرح زیر است:
خبر درگذشت جناب آقای جلال طالبانی، رئیس جمهور پیشین و فقید کشور دوست و برادر عراق، موجب تأثر و 
تألم عمیق این جانب شد. ایشان یکی از شخصیت های تأثیرگذار، برجسته و خیرخواه عراق بود که عمر خود را در راه 
آزادی، اعتبار و استقلال ملت و کشورش و همچنین حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی در عراق صرف کرد. فقدان 
ایشان ضایعه ای جبران ناپذیر برای دو ملت برادر ایران و عراق است. این جانب این ضایعه را به دولت و ملت بزرگ 
عراق از همه اقوام، طوایف و مذاهب تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم آرامش و مغفرت 

و برای خانواده ایشان صبر و اجر مسئلت می نمایم».

چنــد ســال پیش وقتی خبر ســکته مغــزی جلال 
طالبانــی را شــنیدم، بســیار متأثر شــدم. آن زمان فکر 
نمی کردم که امیدی به سلامت او باشد؛ اما امید در دل 
جلال طالبانی زنده بود و او دوباره به زندگی بازگشــت. 
بعد برای درمان به آلمان رفت و این درمان مؤثر افتاد؛ 
این بار هم وقتی خبر ســکته او را شــنیدم، امید داشتم 
که بار دیگر طالبانی به ســلامت به زندگی برگردد؛ اما 
متأســفانه چنین نشــد. من جلال طالبانــی را به عنوان 
بزرگ ترین سیاســت مدار کُــرد عراقــی دوران معاصر 
می شناســم. تفاوت او با دیگران این اســت که دیگران 
سربازان خوبی هســتند و خوب فداکاری می کنند ولی 
جــلال طالبانی علاوه بر این، سیاســت مدار و دیپلمات 

برجسته ای نیز بود. 
سیاست مداربودن طالبانی ســهم بزرگی در توفیق 
کردهــای عراقــی در ایجاد اقلیم خودشــان داشــت. 
سیاست مداربودنش باعث شده بود کردها به خیلی از 
مطالبات خود برسند. او تا جای ممکن از جنگ اجتناب 
می کرد. ســعي مي کرد پشت میز مذاکره مسائل را حل 
کند. هیچ وقت جنگ را پاســخ نهایی کار خود نمی دید 
و همیشــه به مذاکره و گفت وگو می اندیشــید. نسبت 
به ایران احســاس همبستگی و خویشــاوندی بیشتری 
داشــت. این را در گفتار و نوشته های خودش منعکس 
می کرد. شــاید یک دلیل آن این بود که سلیمانیه - دیار 
او - از نظــر تاریخي جزئــی از ایران بود و بیش از همه 

بخش های کردستان با ایران مرتبط بود و آخرین بخشی 
بود که در زمــان ناصرالدین شــاه در مبادلاتی از ایران 
جدا شد. قبل از آن سرنوشت، زندگی و تاریخ سلیمانیه 
متصل به ایران بــود. او در دوران قبل از انقلاب، جنگ 
ایــران و عراق و بعد از جنگ حضور فعالی داشــت. او 
بعدها در کنــار بارزانی در پدیدآمدن اقلیم کردســتان 
عــراق کوشــید و موفق شــد و اولیــن رئیس جمهور 
عــراق بعــد از صــدام شــود. بــا اینکه دادن پســت 
ریاســت جمهوری به یک کُرد در قانون اساســی عراق 
به عنوان نماد همبســتگی فدرال محسوب مي شد ولی 
او اختیارات اجرائی زیادی نداشت و شخصیت طالبانی 
برای او نوعی اختیارات پدید آورد و توانمندی داشــت 
کــه در مذاکرات و در روابــط بین المللی در دورانی که 
کشورش در اشغال نظامیان بود و با مشکلات مختلفی 

دست به گریبان بود، نقشی اساسی ایفا کند.
در شــرایط کنونی جــای یک سیاســت مدار در حد 
طالبانی و توانایی او درعراق خالی اســت. اگر او فعال 
بود، می توانســت به جای برگزاری رفراندوم، مطالبات 
اقلیم کردستان عراق را به روش دیپلماتیک و با مذاکره 
و جلــب نظر همســایگان و دولت مرکزی و همســایه 
به ثمر می رســاند. حــالا که جلال طالبانــی فوت کرده 
اســت بهتر است دولت اقلیم کردستان عراق، خواست 
او را به نتیجه برساند و با مذاکره و با قراردادی برد-برد 

با دولت مرکزی مصالحه کند. روحش شاد باد.

جلال طالبانی یکی از مبارزان کهنه کار کردســتان 
بود که از عنفــوان جوانی تا آخرین لحظات عمرش 
برای رســیدن مردم کــرد به حق و حقــوق خود و 
همچنین تقویت دموکراســی در عــراق تلاش کرد. 
ایشــان از خانواده بزرگ دینی عراق بــود و با توجه 
به وضعیت خاورمیانه و عراق که به دنبال مطالبات 
ملی خود بودند، ادامه تحصیل در دانشــگاه بغداد 
را رها کــرد و وارد صحنه مبارزات مــردم کرد برای 

مقابله با دیکتاتوری شد. 
ایشــان با توجه به وضعیت مبارزاتــی آن زمان 
بــه جنبــش «ملا مصطفــی بارزانی» در آمــد و در 
نقــش یک روزنامه نگار و سیاســت مدار و چریک به 
مبارزه پرداخت و همچنین مدتی نماینده کردســتان 
در ســوریه بود. طالبانی توانســت با قــدرت بیان و 
چانه زنی خود توجه جهانیان و حکومت های مترقی 
را به ســمت جنبش ملی کردســتان جلــب کند. او 
پــس از مدتی با توجه به اختلافاتش با ملامصطفی 
بارزانی در سال ۱۹۷۶ «اتحادیه میهنی کردستان» را 
پایه گــذاری کرد و به عنوان دبیرکل آن انتخاب شــد. 
جلال طالبانی تلاش می کرد هــم در جبهه جنگ و 
هم مذاکره مشــکلات عراق را حل کنــد و در ادامه 
همین تلاش ها حتی به دیدار صدام حسین نیز رفت؛ 
هرچند سودی نداشت. تا اینکه پس از حمله آمریکا 
به عراق و ســرنگونی صدام حسین، طالبانی در سال 

۲۰۰۳ به عنوان یکی از اعضای شورای عراق انتخاب 
شد و در سال ۲۰۰۵ برای اولین بار به عنوان یک کرد، 
رئیس جمهور عراق شــد. ایشــان در آن زمان تلاش 
کرد بین اقــوام عراق وحدت به وجــود آورد و مورد 
حمایت ایران و ســوریه نیز بــود. او همچنین رابطه 
خوبی با مراجع شــیعه داشــت. طالبانــی به خاطر 

خاص  اخلاق  و  شخصیت 
خــود و حاضرجوابــی ای 
کــه داشــت در جلســات 
مختلــف نظــر و دیــدگاه 
بــه خود جلب  را  دیگران 
می کرد و می توانســت این 
نزدیک  به هم  را  دیدگاه ها 
و  داخلــی  مشــکلات  و 
خارجــی عراق را حل کند. 
همین باعث شــده بود که 
او در میان سوسیالیست ها 
و دموکرات ها نیز از جایگاه 
خوبی برخوردار باشــد. او 
از دوستان خوب  همچنین 
ایران  اســلامی  جمهوری 
بــود و تلاش کــرد رابطه 
ایران با عــراق و کردها را 

بهبود بخشد. 

دوست خوب ایران مرد گفت وگو
جلال جلالى زاده فریدون مجلسى
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